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  :چكيده

در مقاله حاضر آه براساس بخشي از اطلاعات مأخوذه از طرح بررسي رفتار سياسي زنان آشور 

با استفاده . تدوين و  تنظيم گرديده است به سنجش فاتاليسم و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است

از روش پيمايش و با آاربرد تكنيك پرسشنامه پرداخت شده اطلاعات مورد نظر در اين تحقيق جمع آوري 

جامعْ آماري تحقيق را آلية زنان بالغ ساآن در مراآز استان هاي آشور آه طبق . گرديده است

 حجم نمونه براساس قواعد تعيين.  نفر است تشكيل مي دهد8582323 حدود 1375سرشماري سال 

 نفر از زنان بالغ ساآن در مراآز استان هاي آشور به طريق نمونه گيري تسهيم به تناسب حجم 9500

  . سال به بالا ساآن در مراآز استان ها انتخاب شده اند15و براساس حجم جمعيت زنان ) PPS(نمونه 

  بر روابـط در پرتو مبانـي نظـري و الگوي تحقيـق ضمـن تدويـن شش فرضيـه آه نـاظر

متغيرهاي تابع و مستقل بود از طريق ساخت مقياس سنجش فاتاليسم، احساس آارآمدي 

جهت احتساب روايي مقياس ها و شاخص . سياسي و احساس بيقدرتي سياسي اندازه گيري شدند

ات و در تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضي. ها از آلفاي آرونباخ با دامنه صفر تا يك استفاده گرديد

 تحليل عاملي، تحليل واريانس، T-Testنيكويي بر ارزش و تناسب مدل نظر از تست آاي اسكوار 

نتايج حاصله از آزمون فرضيات تحقيق و نيكويي برارزش . رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده شد

  :مدل تحليلي نشان مي دهد

د، بطوريكه با افزايش فاتاليسم و احساس آارآمدي سياسي بطور معكوسي همبسته ان

 .يابد ميزان احساس آارآمدي سياسي در زنان، ميزان فاتاليسم نيز افزايش مي

 . زنان، ميزان فاتاليسم آنان آاهش مي يابدSESبا افزايش  -

 .ميزان فاتاليسم زنان برحسب سطح تحصيلات آنان تغيير مي آند -

                                                      
 مقاله حاضر براساس گزارش نهايي طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه تهران به ∗

سنجش رابطه ميان احساس آارآموي سياسي، « تحت عنوان  01/1/2102016شماره طرح 
احساس بيقدرتي سياسي و فاتاليسم در زنان بالغ مناطق شهري آشور آه در 

 در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم ش.  هـ1384زمستان 
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 . ي آندميزان فاتاليسم زنان بر حسب منشأ جغرافيايي آنان تغيير م -

 ميزان فاتاليسم زنان بر حسب وضعيت تأهل آنان تغيير نمي آن -

 .ميزان فاتاليسم زنان برحسب وضعيت فعاليت اقتصادي آنان تغيير مي آند -

چندگانه و تحليل مسير نتايج  با توجه به نيكويي برازش مدل تحليلي از طريق آاربرد رگرسيون

، سن، سطح تحصيلات، منشاء SES، متغييرهاي )Beta(حاصله نشان ميدهد آه برحسب ارزش بتا 

جغرافيايي، احساس خود اثر بخشي و آارآمدي سياسي و احساس بيقدرتي سياسي به عنوان 

  .عوامل اثر گذار بر ميزان فاتاليسم زنان مطرح اند

  :واژگان آليدي

 و احساس خوداثر بخشي SESفاتاليسم، واقعيت جغرافيايي، احساس بيقدرتي سياسي، 

  يسياس

  مقدمه

ها و  مطالعات متعددي در نيم قرن گذشته آوشيده اند تا عوامل اثرگذار بر رفتار سياسي را در گروه

انگيزش به رفتار سياسي و ميل به مشارآت در فراشدهاي . طبقات مختلف جوامع بررسي آنند

 5، سيلز 1973 4ن، لوي1973 3و وربا 2، آلموند1968 1ليپست (ها  سياسي در برخي نظريه ها و ديدگاه

متأثر از عوامل ) 2000 10، نواك 1998 9، پرچرون 1988 8، گمسون 1985 7، آندرين 1974  6، دال 1974

 و برخي نيز اصالتاً رواني  11متعددي در نظر گرفته شده است آه برخي از آن عوامل ماهيتاًًًً اجتماعي 
  . و دروني اند12

                                                     

، احتمال شرآت و 13ه عنوان متغييرهاي تقويت آننده برخي از عوامل اثر گذار بر رفتار سياسي ب

فعاليت فرد را در جريانات و امور سياسي افزايش داده و برخي نيز در مقابل انگيزش به رفتار سياسي را 

  . آاهش مي دهند14اي  در او چون عامل بازدارنده

 بر رفتار برخي از محققين به طور اخص به بررسي تأثيرات عناصر خرده فرهنگ جامعه سنتي

. اجتماعي و سياسي پرداخته و آوشيده اند رابط ميان اين عناصر و رفتار سياسي را تبيين آنند

يكي از عناصر خرده فرهنگ جامعه سنتي است آه در تدقيقات و تحقيقات ) فاتاليسم(گرايي  سرنوشت

 
1 - Lipset 
2 - Almond 
3 - Verba 
4 - Lewin 

5 - Sills 
6 - Sahl 
7 - Andarin 
8 - Gamson 
9 - Percheron 
10 - Nowak 
11 - Social 
12- Psychological 
13 - Protective 
14 - Punisher 
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 علمي در 15تي انجام يافته اند و ايقان و عمدتا صنع14مع الوصف اغلب اين تحقيقات در جوامع غربي 

باب فاتاليسم و رفتار سياسي، علي الخصوص رابطه فاتاليسم و احساس خوداثربخشي سياسي و 

از اين رو سنجش . احساس بي قدرتي و فتورت سياسي در جوامعي نظير جامعه ايران وجود ندارد

 تحقيقات 16عه غير غربي مي تواند به تكرار و عوامل مؤثر بر آن در يك جام) فاتاليسم(ميزان تقديرگرايي 

  يافته هاي 17در اين زمينه و نيز وارس و چك

  . به آن يافته ها آمك نمايد18پيشين و اعتبار بخشي

  طرح و بيان مسئله

گرايي معني شده است يكي از اعتقادات و   آه در فارسي تقديرگرايي يا سرنوشت19فاتاليسم 

شناسي  بزعم جامعه شناسان علي الخصوص در سنت جامعه. آيد باورهاي گروهي به شمار مي

هاي  ، باورها و ايستارهاي انساني پديده22 و مكتب ساختي ـ آارآردي21 واقعيت اجتماعي 20پارادايم

 پديد 23شوند آه زير نفوذ ساختارهاي اجتماعي  اجتماعي و محصولات زندگي جمعي محسوب مي

يتي اجتماعي آه در بيرون از فرد قرار دارد و به گفته دورآهايم از اين منظر فرهنگ به مثابه واقع. آيند مي
اي از نمادهاست  آند، نظامي الگودار و سازمان يافته ، اقتداري آمرانه بر او اعمال مي)4:1950 – 13 ( 24

را در اعضاء تبليغ و ترويج نموده و آنش افراد را جهت ) قواعد رفتار(هاي اجتماعي و هنجارها  آه هدف

» ارزش گروهي«هر فرهنگ حاوي تعدادي . هاي اجتماعي سوق مي دهد يي نهايي نظام ارزشهمنوا

                                                      
1 - Lipset 
2 - Manfred 
3 – Flores- Ortiz 
4 - Peck 
5 - Guerrero 
6 - Byrd 
7 - Cohen 
8 - Gonzalez 
9 - Parada 
10 - Cortz 
11- Miller 
12 – Political Efficacy 
13 – Political Powerlessness 
14 – Western Societies 
15 - Certainity 
16 - Replication 
17 - Verification 
18 - Validation 
1 - Fatalism 
2 - Paradigm 
3 – Social Fact 
4 – Structural - Functionalism 
5 – Social Structurs 
6 - Durkheim 
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ها را در حيات اجتماعي فرد به آارآرد نيروها و  ثابه اعتقادي گروهي همه امور و پديدهفاتاليسم به م

در فرهنگ برخي اجتماعات خصوصا در جوامع .  نسبت مي دهد2عوامل ماوراء الطبيعه و متافيزيكال

سنتي، جوامع دهقاني و جوامع باستاني اعتقاد به فاتاليسم به عوان باور گروهي سبب شده است 

 بسيار نازلي داشته و نقش خود را در موقعيت در يك آار يا 3 فراد احساس آارآمدي شخصيآه ا

اين خود سبب آاهش سطح توقعات، آرزوها و . رسيدن به دهف و نتيجه اي ارزشمند ناديده انگارند

هاي  هاي افراد جهت دستيابي به هدف هاي افراد در جامعه گرديده و به پايين آمدن انگيزه خواسته

  .هاي قوي اقتصادي و جاه طلبي براي پيشرفت فردي آمك آرده است طلوب در زندگي و آاهش انگيزهم

هاي سياسي و ميزان تأثيراتي آه آنان  در مطالعه فراشدهاي سياسي نيز آه سهم افراد در فعاليت

گردد، فاتاليسم با احساس آارآمدي و  بر جريانات و روند امور سياسي مي گذارند بررسي مي

 و پيش  4ثربخشي سياسي يعني ارزيابي فرد از توانايي خود در نيل به اهداف سياسي مورد انتظار ا

قدرتي يعني احساس فردي آه قادر به نفوذگذاري بر جريانات و  بيني نتايج حاصله و نيز احساس بي

  .امور سياسي نيست همبستگي دارد

، فلورس 1991، آلوين 1988، گمسون 1985، آارستيرز 1976، مانفرد 1973، لوين 1966راجرز (

  1999، بيرد، آوهن، گونزالس، پارادا و آورتز 1997، پك و گوررو 1994اورتيز

  )2000و ميلر 

 5، لين 1988، گمسون 1973، لوين 1985، آارستيرز 1958، سيمين 1966راجرز (تحقيقات متعددي 

ليسم و احساس آارآمدي همبستگي ميان احساس فاتا) 1991 7، آلوين 1975 6، شوارتز1969

قدرتي سياسي را مستقيم  سياسي را معكوس و رابطه ميان احساس فاتاليسم و احساس بي

گرايي به عنوان يكي از موانع   سرنوشت8از اين رو در مباحث مربوط به توسعه و نوسازي. اند يافته

يكه در ادبيات بطور. شود فرهنگي عمده در راه توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي محسوب مي

نظران توجه خود را معطوف به  هاي متفرع از مكتب نوسازي، گروهي از صاحب توسعه خصوصا در نظريه

، مشكلات عمده بر سر راه نوسازي 9»نظريه موانع«موانع اجتماعي و فرهنگي توسعه نموده و با وضع 

بر تغيير و نوآوري و پذيرش افكار و دگرگوني ساختاري در جوامع انتقالي و در حال توسعه و مقاومت در برا

                                                      
7 – Group Values 
1 - Metaphysical 
2 – Self- Efficacy 
 3 – Expected Political Goals 
1 - Lane 
2 - Schwartz 
3 - Alwin 
4 - Modrnization 
5 – Obstacle Theory 
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1980( ،  

                                                     

  

با اشاره به مفهوم ) 1999 (10، گيليگان)1992(9، جاگار )1988(8، پتمن )1958(7، لرنر )1964 (6روزن

اند ضمن ربط علل توسعه نيافتگي برخي از مناطق جهان به   آوشيده11عناصر خرده فرهنگ دهقاني

فرهنگي، اعتبار تجربي نظريه خرده فرهنگ دهقاني را در برخي از ها و باورهاي سنتي و  نظام ارزش

  .مناطق جوامع سنتي تست آنند

سنجش « مأخوذ از يك پيمايش ملي تحت عنوان 12مقاله حاضر با استعانت از بخشي از اطلاعات

قدرتي سياسي و فاتاليسم در زنان بالغ مناطق  رابطه ميان احساس آارآمدي سياسي، احساس بي

 مدل نظري آه در 13آوشد با سنجش ميزان فاتاليسم، ضمن ارزيابي نيكويي برازش ، مي»شورشهري آ

اند، فرضياتي را آه ناظر بر رابطه  آن روابط ميان فاتاليسم و متغييرهاي اثرگذار نمايش داده شده

، سن، وضعيت تأهل، منشاء جغرافيايي، SES 15  نظير 14اي  فاتاليسم از برخي از متغيرهاي زمينه

سطح تحصيلات و وضعيت فعاليت اقتصادي و نيز رابطه فاتاليسم با برخي متغييرهاي رواني ـ اجتماعي 

قدرتي و فتورسياسي است مورد آزمون و  نظير احساس آارآمدي و اثر بخشي سياسي و احساس بي

  .تست تجربي قرار دهد

  مباني نظري تحقيق

 در حوزه هاي مختلف جامعه شناسي، در اغلب مباحث نظري و تجربي مربوط به فاتاليسم

روانشناسي اجتماعي و مردم شناسي، سرونش گرايي به عنوان نوعي باور و اعتقاد فرهنگي مطرح 

هايش به  هاي محدود در نقش بازي گرديده است آه بنا به آن اولاً انسان موجودي ناتوان و با قابليت

ها و  ر تصور آمده است و ثانيا درك او در باب ناتوانيجهان پيراموني و امور و وقايع اتفاقيه در زندگيش د

قدرتي گرفتار آيد و به عدم  شود آه وي به نوعي احساس فتور و بي هايش سبب مي محدوديت

ها، پيش بيني حدوث وقايع در زندگي و آنترل آينده  اش در باب شناخت علل و وقايع و پديده توانايي

اي از درك فرد نسبت به عدم  را به درجه) فاتاليسم( گراييتقدير) 1966(اورت راجرز . وقوف يابد

 
6 - Rogers 
7 - Tax 
8 - Foster 
9 - Lewis 
10 - Redfield 
1 - Rosen 
2 - Lerner 
3 - Pateman 
4 - Jaggar 
5 - Gilligan 
6 – Sub-Culture of Peasantry 
7 - Data 
8 – Goodness of Fit 
9 – Contextual Variables 
10 – Socio- Economic Status 
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از آنجا آه . دانند و موفقيت هاي خود ميرا قدرت مطلقه در تعيين بدبختي » سرنوشت«دهقانان 

دهقانان معتقدند ستيز با طبيعت به منظور بالا بردن سطح زندگي دشوار است از اين رو هر وقت خود يا 

شان در زندگي موفقيتي به دست آورند اين امر را ناشي از مداخله قواي مابعدالطبيعه  همسايه

ارادگي،  نترل حوادث آتي داراي وجهه نظرهايي نظير بيوي معقتد است دهقانان در مورد آ. دانند مي

گيرد آه روحيه تقديرگرايي  و در غايت نتيجه مي. باشند بدگماني، تسليم و بردباري و نرمش و گريز مي

  .يكي از عواملي است آه پذيرش نوسازي و تغيير را در ميان دهقانان مانع مي شود

. آند اراده، تقديرگرا و صبور معرفي مي ان مطيع و بيلوي دهقانان و مردمان جوامع سنتي را مردم

لويس معتقد است آه تقديرگرايي در ميان دهقانان به ساخت مقتدرانه خانواده بستگي دارد آه سبب 

اراده و مطيع شوند، برعكس آارستيزر وجود روحيه تقديرگرايي را در ميان  شود جوانترها افراد بي مي

س نا امني، يعني احساسي آه هيچ آس و هيچ چيز حتي به خود دهقانان ناشي از اشاعه احسا

ها تنها سرنوشت مورد سرزنش قرار  ها و موفقيت بنابراين در بدبختي. داند توان تكيه آرد مي نمي

  )59-60:  1374ازآيا، . (يابد گيرد و يا اعتبار مي مي

رز، لوئيس، فاستر، تاآس، نظراني نظير راج غور در اصول و مباني نظري فاتاليسم آه توسط صاحب

دهد آه فاتاليسم يكي از عناصر  ردفيلد، مانفرد، روزن و ديگران تدوين و توسعه يافته است، نشان مي

شناسي حوزه  نظريه خرده فرهنگ دهقاني آه در سنت جامعه. عمده خرده فرهنگ دهقاني است

 عرضه گرديده 2تالكوت پارسنز و مكتب ساختاري ـ آارآردي آن خصوصاً نظريه آنش 1واقعيت اجتماعي

ها  است معتقد است ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي سازندگان اصلي شخصيت و رفتار انسان

  يابد و هنجارهاي هاي اجتماعي سازمان مي هستند و آنش اجتماعي در قالب هنجارها و ارزش

طبق اين . دهد هاي اجتماعي سوق مي اجتماعي آنش فرد را در جهت همنوايي نهايي نظام ارزش

ها، هنجارها،  نظريه فرهنگ به عنوان يكي از چهار نظام تأثيرگذار بر آنش افراد متشكل از افكار، ارزش

هاست آه به مثابه نيروي عمده اي عناصر گوناگون  ها و نگرش باورها، مفاهيم ذهني و سمبليك، انگيزه

از اين منظر . يان آنشگران استدهد و ميانجي آنش متقابل م نظام اجتماعي را به هم پيوند مي

هاي  اي از نمادهاست آه هدفهاي جهت گيري آنشگران، جنبه فرهنگ نظام الگودار و سازمان يافته

 : 1372ريتزر، . (ملكه ذهن شده نظام شخصيتي و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعي را در بر مي گيرد

140 – 136(  

ازآيا، . ( تري است آه خود جزئي از آن استخرده فرهنگ شامل بسياري از عناصر فرهنگ آلي

هايي است  ها و ارزش مع الوصف هر خرده فرهنگ شامل بعضي از اعتقادات، باورها، نگرش) 54: 1370

آه در فرهنگ آلي تر وجود ندارد و يا در نزد ساير اعضاء آن جامعه، جز در نزد برخي از اقوام و يا 

  .هاي آن، ديده نمي شود گروه

                                                      
1 – Social Fact Paradigm 
2 – Talcott Parsons 
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هاي خاص و ساير  ها و انگيزه ها، باورها، نگرش ها اعضاء داراي ارزش ر يك از خرده فرهنگدر درون ه

بزعم نظريه پردازان نظريه خرده فرهنگ دهقاني اين اشتراك آليدي جهت درك . عناصر مشترك هستند

رتند از پيش  عبا2ها به عنوان يكي از اجزاء فرهنگ مجرد از نظر آنان ارزش. آيند  به شمار مي1رفتار گروه

در واقع هر . فرضهاي نا آگاهانه و معنوي در مورد اينكه از لحاظ اخلاقي چه چيزي درست و طبيعي است

خواهد آه طرح زندگي اجتماعي خود را  دهد و از اعضاء خود مي هايي را ارزش مي فرهنگي هدف

مي براي رفتار افراد بكار از اين رو آنها، به عنوان راهنماهاي عمو. ريزي نمايد براساس آن اهداف پي

  ).55 : 1370ازآيا، . (روند مي

 شوند آه اجراي اصول و قواعد رفتاري  هاي پاداش و مجازات محسوب مي  سيستم3هنجارها

آيند آه مورد توافق  هنجارها از اين منظر نمادهايي به حساب مي. در هر جامعه را تضمين مي آنند

نماد .  معيني از عمل است آه بر معني خاص دلالت داردمنظور از نماد رفتاري شكل. جمع هستند

از اين رو براساس باورهاي . رفتاري قراردادي است و دلالت آن به معني منوط به قرارداد جمع است

گيرد و شكل معيني از عمل يعني هنجارها،  مشترك و نمادهاي قابل تفاهم آنش اجتماعي صورت مي

-35 : 1380محسني تبريزي، . (تحقيق بخشيدن به آن استنمادهاي قابل تفاهم هستند آه آنش 

34.(  

 و 5دوربا. دهند  آمادگي ذهني فرد را براي انجام عملي نشان مي4نگرش ها يا وجهه نظرها

 نگرش را وضع رواني آه يك فرد به منظور عمل آردن برله يا عليه يك هدف معين به خود 6ماسيونيس

  ).435 : 2000 ، ماسيونيس،24 : 1974دوربا، . (گيرد تعريف مي آند مي

از اين منظر . دهند ها نشان مي  نيازها و علايق افراد را در باب انواع خاصي از فعاليت7ها  انگيزه

اي از جهت گيري و  انگيزش آنش آنشگر فردي است و لذا عنصر  شخصيت افراد نظام سازمان يافته

هايي آه فطري  مايلات نيازي به عنوان گرايشمع الوصف ت. سازنده بنيادي شخصيت تمايل نيازي است

  ).35: 1380محسني تبريزي، . (هستند و طي فراگرد آنش به دست مي آيند تعريف شده اند

ها هنجارها،  بزعم نظرهي پردازان نظريه خرده فرهنگ دهقاني اين عناصر فرهنگي در شكل ارزش

راجرز، از اين رو معتقد . آيند  شمار ميها آليدهايي در درك رفتار افراد به وجهه نظرها و انگيزه

 ات ـي از خصوصيـدرجريان دگرگوني و توسعه روستاها، شناخت و آگاه« است

  )54: 1370ازآيا، (» .فرهنگي دهقانان از اهميت به سزايي برخوردار است

فاستر نيز مدعي است آه براي اجراي موفق هرگونه برنامه توسعه روستايي بايد به شناخت 

ها براي آنها اجرا مي شود  هاي افرادي آه اين برنامه ، اعتقادات، خلقيات، روحيات و نگرشباورها

  ).75: 1379محسني تبريزي، . (پرداخت

                                                      
1 – Group Behavior 
2 – Spritual Culture 
3 - Norms 
1 - Attitudes 
2 - Dorba 
3 - Macionis 
4 - Motives 
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  تعريف مفهومي فاتاليسم

گراي، تقديرگرايي، و قضا و قدرگرايي آورده شده  فاتاليسم آه در زبان فارسي معادل سرنوشت

 است آه در آن فرد درك نازلي از توانايي خود نسبت 2عيتي فكري  راجرز وض1است در تعريف مفهومي

  ).273: 1966راجرز، (به آنترل آينده خود دارد 

دانند و از  در تعيين بدبختي و موفقيت خود ميبه نظر راجرز دهقانان سرنوشت را قدرت مطلقه 

گي دشوار است، هر زمان آنجايي آه دهقانان معتقدند آه ستيز با طبيعت به منظور بالابردن سطح زند

آه خود يا آشنايان در زندگي به موفقيتي رسيدند آن را به آارآرد عوامل ماوراء الطبيعه و قواي 

متافيزيكي نسبت مي دهند به نظر راجرز دهقانان در راستاي آنترل حوادث آتي داراي وجه نظرهايي 

راجرز نتيجه مي گيرد آه روحيه . باشند ارادگي، بدگماني، تسليم و بردباري، نرمش و گريز مي نظير بي

لوئيس . تقديرگرايي يكي از عواملي است آه پذيرش نوسازي و تغيير را در ميان دهقانان مانع مي شود

نيز معتقد است آه فاتاليسم در ميان دهقانان بر ساخت سنتي خانواده روستايي آه ). 1960: 77(

اراده، وابسته و مطيع   جوانترها افرادي بيشود ساختي مقتدرانه است بستگي دارد آه سبب مي

  .تربيت شوند

وجود روحيه تقديرگرايي را در ميان دهقانان ناشي از اشاعه احساس نا ) 1985(در مقابل آارسيترز 

  توان تكيه آرد  امني، يعني احساسي آه بر هيچكس و هيچ چيز حتي به خود نمي

. گيرد مي  تنها سرنوشت مــورد سرزنش و يا تمجيـد قرار ها ها و موفقيت از اين رو در بدبختـي. داند مي

  )60: 1370ازآيا، (

داند آه  سرنوشت گرايي را به عنوان يك ارزش و اعتقاد فرهنگي خاص جوامعي مي) 1976(3مانفرد 

  :هاي زير است در آن، جامعه داراي برخي از ويژگي

 . غلبه دارد5 برقانون4عرف -

ي در مرحله ما قبل صنعتي قرار دارد و روابط اجتماعي توليد نظام اجتماعي ـ اقتصادي توليد -

 .هاي فئوداليسم و نومديسم است منعكس آننده ارزش

 .توليد عمدتا از نوع توليداتي است آه هنوز به مرحله توليد انبوه نرسيده است -

 .شود ديده مي) شغلي(اي  حداقل تحرك طبقه اي و حرفه -

 .دروح جمعي بر اراده فردي رجحان دار -

 .حداقل تقسيم آار و تخصص در جامعه مشهود است -

 .سطح سواد و آگاهي عمومي پايين است -

 .عدم اطلاع از تاريخ امر بارزي است -

 .انسجام اجتماعي از نوع مكانيكال است -

                                                      
1 – Conceptual Definition 
2 – State of Mind 
1 - Monfred 
2 - Ethos 
3 - Law 
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قدرتي در برابر واقعيات حاآم همراه با نوعي تسليم و  نوعي احساس ناتواني، نااميدي و بي -

 .رضا در جامعه حاآم است

  سواد و آم سواد، طبقات پايين با مشاغل آشاورزي و  مانفرد ماتاليسم را خاص افراد بي

  .داند هاي مذهبي قشري مي دامداري، مناطق روستايي وايلاتي و نيز گروه

نيز معقتد است بين سطح تحصيلات و سرنوشت گرايي يك رابطه معكوس وجود ) 1956 (1مارش

محسني . (تر است  بالاتر باشد ميزان سرنوشت گرايي او آميعني هرچند سطح تحصيلات فرد. دارد

  ).18: 1379تبريزي، 

  تقدير گرايي در باورهاي ديني

هاي  هاي تاريخي فاتاليسم را برخي از صاحبنظران در باورهاي ديني و نگرش ها و ريشه زمينه

  .اند مذهبي جستجو آرده

هاي تاريخي   به دنبال ريشه3»عماي زرتشتييك م: زروان«دراثر معروف خود بنام ) 1972 (2زينر 

. اي برقرار سازد تقديرگرايي، آوشيده است آه ميان اعتقادات و تعليمات آئين زروان و فاتاليسم رابطه

ها، نگرشي لاهوتي به جهان است آه در چارچوب  بزعم زينر نگرش آئين زروان چون نگرش برخي از آئين

طبق اين نگرش، موجودات جهان مادي توسط نيروهاي . نگرد  ميآن فرد به نوعي خاص به پيرامون خود

نوع رابطه انسان با لاهوت و حتي نوع رابطه انسان با طبيعت را مذاهب به . شوند ملكوتي اداره مي

. خوانند آموزند و بر اين اساس پيروان خود را به آار و تلاش و يا زهد و ترك دنيا فرا مي پيرامون خود مي

)Zaehner, 1972; 63-4.(  

آيين زروان يكي از آئين هاي آهن ايراني است آه تأثير بسياري در باور و انديشه ايرانيان داشته 

ها براي  اي است آه غربي است زروان در زبان فارسي باستان به معناي زمان است و زروانيسم آلمه

همه چيز ) دهر(غير از زمان «پيروان دين زرواني معتقد بودندآه . به آار برده اند» زمان خدايي«آئين 

ديگر آفريده شده و آفريدگار اصلي زمان است و زمان را آرانه و آغاز و انجامي نيست و هميشه بوده و 

هست و خواهد بود و هر آه را هوشي و خردي هستن نخواهد گفت زمان از آجا آمده و چه آسي او را 

بايست بيافريند  د و هر چيزي نيكي آه اورمزد ميبيافريده و اورمزد هر چه آند به ياري زمان تواند آر

  ).3: 1376شهزادي، (» .زمان درنگ خداي از پيش آفريده بود

بر پايه اين اعتقاد همه . زوران پرستي بر پايه اعتقاد به نيروي غير قابل تغيير سرنوشت استوار است

آيد آه گرفتار  ماني بوجود ميچنين اعتقادي در بين مرد. روند از پيش مقدر است موجودات به راهي مي

  ).6همان، ص . (ظلم و ستم يكديگر و يا سختي و بدبختي محيط زندگي خود گرديده باشند

دهد آه با  نشان مي) جنوب غربي سيبري(ها  نگاهي به شرايط اقليمي محل سكونت اوليه آريايي

ت و بيشتر مردم غير از غارت يخبندان مداوم امكانات زيادي براي آشاورزي و دامپروري وجود نداشته اس

                                                      
1 - Marsh 
1 - Zaehner 
2 – Zurvan: A Zoroastrian Dilemma 
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. دهند گروهي آن را به دوره ساسانيان نسبت مي. زمان دقيق پيدايش آيين زروان مشخص نيست

توجهي به منافع تاريخي  برخي دانشمندان به علت بي. دانند اي نيز قدمت آن را قبل از زرتشت مي عده

اند و آن را تا حد يك  ايران، دين زروان پرستي را نوعي فرقه گرايي در درون آيين زرتشتي قلمداد آرده

  ).Zaehner, 1972; 72-3(اند  بدعت ديني پايين آورده

ظهور اين آيش به احتمال زياد به اوايل هزاره اول قبل از ميلاد يعني سه سده قبل از تاريخ مورد 

ترين سندهاي دوران تاريخ  در شاهنامه هم آه يكي از موفق. قبول براي ظاهر شدن زرتش مي رسد

اند در حالي آه ظهور  ران است، آشكارا ذآر شده آه ايرانيان در زمان منوچهر زرواني بودهنامكتوب اي

دهند آه زروان پرستي بر  اين شواهد تاريخي نشان مي. زرتشت همزمان با پادشاهي گشتاسب است

گري تقدم تاريخي داشته است و پايين آوردن آيين پرستش خداي زمان تا حد يك بدعت و فرقه  زرتشتي

دهد آه بين زروانيت و دين  گرايي زرتشتي نادرست است، بطوري آه غوري در تعاليم زروان نشان مي

توان گفت آه اين دو آيين جدا از هم  از اين رو با قطعيت مي. زرتشت حتي يك باور مشترك وجود ندارد

  ).76: 1379آبادي،  دولت. (اند بوده

ها رويدادهاي زندگي را  سازد آه زرواني آشكار ميتاملي در تعاليم و اصول اعتقادي آيين زوران 

دانند و بر اين باورند آه همه وقايع خواسته نيرويي فراسوي خوبي و بدي  ناشي از تجاوز و تبعيض نمي

توانگر توانگر است چون مشيت زروان چنين بوده و ناتوان ناتوان است زيرا . و مهر و آينه توزي است

  .بخت اين گونه مقدر آرده است

تواند  تواند بخواهد و نمي ها زياده طلب نيستند زيرا آسي بيشتر از آن چه سهم اوست نمي زوراني

  .اين قناعت ضامن آن است آه عمر در طلب و طمع تلف نشود. به دست بياورد

آند آه به حقوقش تجاوز شده است زيرا مردم به جاي  در جامعه زرواني آسي احساس نمي

آند به صورت   هر زورگو يا متجاوزي، چون خود طبق مشيت زروان رفتار مي.دارند» سهم«فقط » حق«

  .شود شود و لبه تيز تيغ ظلم احساس نمي جزيي از نظام آلي عالم پذيرفته مي

اند چون مرگ  ترين واقعه زندگي است، هراس نداشته ترين و هولناك ها از مرگ آه ناشناخته زرواني

 زمان است و د ر حقيقت نقطه نهايي راه زندگي است آه لحظه در نظرشان جزئي از يك مشيت خوتاي

بديهي است اين پندار، . رود لحظه و قدم به قدم طبق سرونوشت از پيش معين شده پيش مي

خبري آمدن آن است، از بين  هولناآي مرگ را آه تا حد بسيار زيادي ناشي از ناگهاني بودن و بي

  .برد يم

مرگ را ندارند چون اعمالشان در زندگي آاملا مطابق با روال معين ها دغدغه عذاب بعداز  زرواني

اختيار و فقط پيروي از مشيت خوتا بگيرد و پاداش يا  شده از سوي تقدير است و براي رفتاري آه بي

  ).44-45: 1379آبادي،  دولت(آيف وجود ندارد 
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لمان برخي از محققين در بررسي نفوذ انديشه زرواني در ساختار فكري و انديشه ايرانيان مس

  .آوشيده اند آه به تحليل و تبيين نحوه نفوذ و تأثير انديشه زرواني در انديشه ايرانيان مسلمان بپردازند

بين  » دهد آه پادشاهان ساساني در جهت برپايي يك حكومت ديني واحد شواهد تاريخي نشان مي

اند به باورهاي زرواني نوعي ظاهر  ش آردهاند و تلا آيين خودشان و زروان پرستي نوعي رويارويي ديده

هر چند در اين دوره در زدودن مطالب زرواني از متن هاي ). 76: 1379آبادي،  دولت(» زرتشتي بدهند

عمل آمد اما دانشمنداني آه درباره اعتقادهاي ديني ايرانيان در زمان ساسانيان  هايي به ديني آوشش

همان، (» اند بسياري از مردم اين سرزمين در آن عهد زرواني بودهاند همه براين باورند آه  تحقيق آرده

آيد  آه چرا پادشاهان ساساني با علم به اينكه انديشه زرواني تا  حال اين پرسش پيش مي). 108ص 

اند؟ شاهان  اندازد با پيروان اين آيش مدارا آرده حدودي مشروعيت حكومت ديني واحد را به خطر مي

ها آماده تحمل  دانستند آه درهمه عالم هيچ جماعتي به اندازه زرواني ب ميخو«زرتشتي ساساني 

پذيرفتند و  دانستند و مي اين مردم هر نوع بلايي را ناشي از مشيت بخت مي. زور و استبداد نيست

» .دليلي وجود نداشت آه شاهان زرتشتي آنها را به زور به آيش خود در آورند و صاحب حق آنند

  .)117همان، ص (

يكي . شويم مطالعه شاهنامه با دو جريان فكري ناسازگار مواجه مي«پس شگفت نيست آه در 

اين امر . ترغيب به آوشش و دوري از آاهلي و ديگري حاآم بودن سپهر و بخت بر سرنوشت انسان

رآني . (دهد آه در اواخر دوره ساساني، هر دو جريان فكري با هم اختلاط پيدا آرده است نشان مي

  ).1345، ندوشن 1354

لذا ورود آزموده دست تقدير . اي سخت طبقاتي بود نكته قابل ذآر اين آه جامعه ساساني، جامعه

به آيين زرتشت توسط پادشاهان، يك نوع تسلي خاطر آاذب براي مردم ايجاد آرده وتنش و تضاد ناشي 

  .سازد  ميتر دهد و تحمل آن را براي مردم آسان از نابرابري را تا حدي آاهش مي

گفتني است با حمله اعراب و اسلام آوردن ايرانيان، آيين زروان در برابر آيين اسلام آه به انسان 

اما متأسفانه قسمتي از اين آيش، يعني اعتقاد . داد دوام نياورد و به افول گراييد اختيار و مسئوليت مي

  .به قدرت مطلق سرنوشت در ساختار فكري مسلمانان باقي ماند

 ايران شناسي آمريكايي معقتد است آه 1اره نفوذ انديشه زرواني به دنياي اسلام ريچارد فرايدرب

پس از آمدن اسلام به ايران، دهقانان و بعضي از موبدان زرتشتي چون براي حفظ منافع خود به دين «

رآني (» .ندتازه گرويدند، معتقدات زرواني را درباره حاآميت سپهر و چيرگي زمان به اسلام داخل آرد

  ).1354و 1345وندوشن، 

در مطالعه فراشدهاي سياسي آه سهم افراد در فعاليت هاي سياسي و ميزان تأثيراتي آه آنان بر 

شود، تقديرگرايي با احساس آارآمدي سياسي يعني  جريانات و امور سياسي مي گذارند بررسي مي

بيني نتيجه مربوط به آن و نيز احساس  يشارزيابي فرد از توانايي خود در رسيدن به اهداف سياسي و پ

قدرتي سياسي يعني احساس فردي آه قادر به نفوذگذاري بر جريانات و امور سياسي نيست  بي

اين همبستگي با احساس آارآمدي سياسي معكوس و با احساس فتور سياسي . همبستگي دارد

                                                      
1 – Richard Fray 
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  الگوي نظري تحقيق

، خصوصاً در پرتو نظريه هاي راجرز، فاستر، )فاتاليسم(باعنايت به مباني نظري و تجربي تقديرگرايي 

الس، پارادا، آورتز، پك و گوررو، فلورس اورتيز و ميلر و  ديگران آه در مانفرد، مارش، بيرد، آوهن، گونز

ها اشاره شد، الگوي نظري در باب روابط ميان متغيير تقديرگرايي و  مبحث ادبيات تحقيق با اجمال بدان

قدرتي  اي و نيز متغييرهاي احساس آارآمدي سياسي و احساس بي هر يك از متغييرهاي زمينه

  :ه متغيرهاي رواني ـ اجتماعي تنظيم شده استسياسي به مثاب

  مدل نظري تحقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

، رابطه اين متغير با 2 و معلول1به عنوان متغيري وابسته) فاتاليسم(در اين الگو با فرض تقديرگرايي 

قدرتي سياسي و نيز برخي  متغيرهاي احساس خوداثربخشي و آارآمدي سياسي، حساس فتور و بي

، وضعيت )سواد(، سن، سطح تحصيلات )SES(نه اي نظير وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي از متغيرهاي زمي

  .فعاليت اقتصادي، وضعيت تأهل و منشاء جغرافيايي نمايش داده شده است

 

  

  

  3فرضيات تحقيق

                                                      
1 – Dependent Variable 
2 - Effect 
1 – Research Hypotheses 

رتقدي
 گرايي

فانت(

احساس خوداثر
سياس بخش

SES 
وضعيت اجتماعي (

اقتصادي)

وضعيت
تأهل

 سن

سو
اد احساس

 قدرتي بي

وضعيتسياس
فعاليت

اقتصادي

منشاء
 جغرافيايي



 13م در زنان مناطق شهري آشور                                                                               سنجش ميزان فاتاليس

 

ها، تحقيقات و مشاهدات و تجارب  تئوري(با توجه به منافع اخذ و فورمولاسيون فرضيه درعلم 

اي تحقيق حاضر عمدتا براساس نظريه ها و تحقيقات تجربي مرور شده و نيز ه ، فرضيه)شخصي محقق

  .اند مدل نظري تنظيم شده فورموله شده

بااستعانت از مباني نظري و مدل تئورتيكال تحقيق هشت فرضيه آه ناظر بر روابط ميان فاتاليسم، 

گرايي با برخي از قدرتي سياسي و نيز رابطه متغير تقدير احساس آارآمدي سياسي، احساس بي

  :اين فرضيات عبارتنداز. اند اي هستند تدوين و فرموله شده متغيرهاي زمينه

ها، ميزان  رسد با افزايش ميزان احساس آارآمدي سياسي در آزمودني به نظر مي: فرضيه اول

  .تقديرگرايي در آنان آاهش مي يابد

و احساس ) تقديرگرايي(ليسم رسد رابطه مستقيمي ميان ميزان فاتا به نظر مي: فرضيه دوم

قدرتي سياسي  ها وجود دارد، به طوري آه با افزايش ميزان احساس بي قدرتي سياسي آزمودني بي

  .يابد پاسخگويان ميزان تقديرگرايي نيز در آنان افزايش مي

  :اي نظير ها برحسب برخي از متغيرهاي زمينه ميزان فاتاليسم در آزمودني: فرضيه سوم

  )SES(ت اجتماي ـ اقتصادي  وضعي– 3 – 1

   سن– 3 – 2

   وضعيت تأهل– 3 – 3

   منشاء جغرافيايي– 3 – 4

   سطح تحصيلات– 3 – 5

   وضعيت فعاليت اقتصادي– 3 – 6

  .تغيير مي آند

 

  )متدلوژي(روش شناسي 

 2 آه از پيمايش 1در سنجش ميزان فاتاليسم زنان بالغ مناطق شهري آشور عمدتاً براطلاعات ثانويه 

  . مرآز استان آشور به دست آمده است تكيه شده است28ي مشارآت سياسي زنان در مل

 مرآز استان آشور بر دو روش اسنادي و پيمايش به عنوان 28در مطالعه مشارآت سياسي زنان در 

  .هاي توصيفي تكيه شده بود هايي ازروش واريته

                                                      
1 – Secondary Data 
 2 - Survey 
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در روش اسنادي آه از طريق تحليل اسناد، مدارك، اطلاعات موجود و اطلاعات ثانويه صورت مي 

ها و وقايع اجتماعي به  در باب پديده) حال يا گذشته(گيرد، محقق با تكيه بر اطلاعات در دسترس 

  .پردازد تحليل، تبيين، توصيف و استنتاجات منظم و علمي مي

ترين روش تحقيق و مطالعات جامعه شناسي و روان شناسي يك  رايجترين و  پيمايش به عنوان شايع

هاي عيني و ذهني آنان مقدور  هاي بزرگ را در باب واقعيت  است آه نه تنها مطالعه جمعيت1روش پايه

هاي انساني را  ها و جمعيت آوري اطلاعات آثير و وسيع در خصوص گروه سازد، بلكه امكان جمع مي

دهد، ضمن تحديد جمعيت آماري از طريق نمونه گيري به آزمون  اجازه ميفراهم ساخته به محقق 

  .فرضيات متعدد دست يازيده و نتايج تحقيق را به آل جمعيت آماري تعميم دهد

  3 و روش نمونه يابي2جامعه آماري، نمونه 

يل هاي آشور تشك آماري تحقيق حاضر را آليه زنان بالغ ساآن در مراآز استان) جمعيت(جامعه 

 سال به بالاي آشور و برطبق سرشماري رسمي آشور سال 6اين جمعيت براساس جمعيت . دهد مي

  . نفر است8582323 حدود 1375

 لازم بود و   5 و شارپ 4در تعيين حجم نمونه با استعانت از فرمول آوآران

 در نظر گرفته 6تغير جانبي به عنوان م) ميزان مشارآت سياسي(اريانس صفت مورد مطالعه در جامعه 

.  در فرمول آوآرن و شارپ در سطح ملي محاسبه گرددq و pشود و براساس آن درصدهاي مربوط به 

هاي  هاي مرآزي استان بدين منظور براساس آمار مربوط به وضعيت مشارآت سياسي شهرستان

 در سطح q و pوط به درصدهاي مرب) 1جدول شماره (آشور در انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري 

براساس فرمول آوآران و شارپ حجم نمونه ملي برابر .  تعيين گرديدq و pملي محاسبه و نسبت به 

  . نفر تعيين شد9500

هاي آشور آه اطلاعات تحقيق حاضر  در طرح بررسي مشارآت سياسي زنان در مراآز استان

 مرآز استان 28(هاي مورد مطالعه  انبراساس بخشي از اطلاعات طرح مذآور استوار است، مراآز است

  :ها عبارتنداز اين گروه.  گروه تقسيم گرديدند5 سال به بالا به 15به تناسب حجم جمعيت زنان ) آشور

 .گروه اول شامل شهر تهران .1

 .گروه دوم شامل شهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان و شيراز .2

 .گروه سوم شامل شهرهاي اهواز، قم و آرمانشاه .3

شامل شهرهاي اراك، اردبيل، اروميه، رشت، زاهدان، زنجان، قزوين، آرمان، همدان گروه چهارم  .4

 .و يزد

                                                      
3 - Basic 
1 - Sample 
2 - Sampling 
3 - Cochran 
4 – Sharp 
5 - Proxi Variable 
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آباد، ساري، سمنان، سنندج،  گروه پنجم شامل شهرهاي ايلام، بندرعباس، بوشهر، خرم .5

 .شهرآرد، گرگان و ياسوج

از روش  سال با استفاده 15ها برحسب حجم جمعيت زنان بالاي  پس از طبقه بندي مراآز استان

 نمونه 9500و براساس حجم جمعيت طبقات پنجگانه ) PPS(گيري تسهيم به تناسب حجم نمونه  نمونه

  .مورد نظر انتخاب و به طور مساوي از طريق پرسشنامه تنظيمي مورد مطالعه پيمايشي قرار گرفتند

 

  هاي آشور  سال و بالاتر به تفكيك مراآز استان6جمعيت زنان ): 1(جدول شماره 

  1375راساس سرشماري سال ب

تعداد افراد در سن     آراي مأخوذه    مراآز استان    رديف
  رأي

ميزان   
  مشارآت

  55/68    389437    266960    اراك    1
  70/48    396482    193077    اردبيل    2

  07/55    519282    285980    اروميه    3
  41/60    1195160    721962    اصفهان    4

  08/57    762566    435292    اهواز    5
  41/86    107112    92560    ايلام    6

  20/70    306817    215390    بندرعباس    7
  89/71    136125    97856    بوشهر    8

  32/45    1140583    516962    تبريز    9
  48/61    4879841    3000221    تهران    10

  63/64    328130    212075    آباد خرم    11
  44/61    570048    350250    رشت    12

  29/78    253640    198580    زاهدان    13
  95/70    282213    200221    زنجان    14

  06/64    316420    202690    ساري    15
  76/78    104239    82097    سمنان    16

  16/49    253854    124807    سنندج    17
  20/62    241702    150350    شهرآرد    18

  70/62    1038205    650971    شيراز    19
  39/77    462877    358231    قزوين    20

  99/76    555944    428005    قم    21
  45/62    416795    260269    آرمان    22

  00/59    600431    354235    آرمانشاه    23
  79/81    231682    189486    گرگان    24

  88/82    1462259    1211872    مشهد    25
  32/65    412100    269169    همدان    26

ياسوج     27
  )بويراحمد(

  109082    139127    40/78  

  08/85    28393    240933    يزد    28
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   متغيرهاي تحقيقي2 و عملياتي1تعاريف مفهومي

  :فاتاليسم

در تعريف مفهومي راجرز، سرنوشت گرايي وضعيتي فكري است آه در آن فرد درك نازلي از توانايي 

  ).273: 1966راجرز، (خود نسبت به آنترل آينده خود دارد 

 راجرز متشكل از سه گويه در فرم مقياس ليكرت استفاده 3در سنجش فاتاليسم از طيف تعديل شده

  :هاي مقياس فاتاليسم عبارتنداز گويه. شده است

  .زند آنم بخت و اقبال حرف اول را در هر آاري مي  من فكر مي– 1

  .آنم سرنوشت هر آسي از قبل تعيين شده است  من فكر مي– 2

  .سرنوشت خود را تغيير دهندتوانند  تراز مردان مي آنم زنان آم  من فكر مي– 3

  

  :احساس آارآمدي و اثربخشي سياسي

هاي فرد از خود و تواناييهايش در موفقيت در امور سياسي و  اين مفهوم اشاره با انتظارات و ارزيابي

  .هاي فردي دارد رسيدن به نتايج و اهداف سياسي ارزشمند از طريق فعاليت

  يل شده باندورا، دمبو و گمسون استفاده در سنجش احساس آارآمدي سياسي از طيف تعد

  :شده است اين طيف متشكل از چهارگويه در فرم مقياس ليكرت است

  .آنم دانش، مهارت و توانايي لازم را جهت ورود به عرصه پيكار سياسي دارا هستم  من فكر مي-  1

ات سياسي توانم بر جريان آنم دانش و تجربه سياسي من در حدي است آه مي  من فكر مي– 2

  .اثرگذار باشم

توانم براي پيشبرد اهداف سياسي نظام مثمرثمر  هايم مي آنم با تجارب و مهارت  من فكر مي– 3

  .باشم

اي است آه زنان سهم بيشتري از قدرت سياسي  آنم روند تحولات جامعه به گونه  من فكر مي- 4

  .را به خود اختصاص دهند

  

 

                                                      
1 – Conceptual Definition 
2 – Operational Definition 
3 - Modified 
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  :قدرتي سياسي احساس بي

تأثيري عمل خويش و يا تصور اين  ز احتمال و يا انتظار متصوره از سوي فرد در قبال بيعبارت است ا

باور آه رفتار او قادر به تحقق و تعيين نتايج مورد انتظار نبوده و او را به اهداف سياسي آه براساس او 

  .تجهيز گرديده رهنمون نيست

ويه در فرم مقياس ليكرت شده قدرتي از طيفي متشكل از چهارگ جهت سنجش ميزان احساس بي

  :است

  .آنم زنان آن طور آه بايد قادر به بهبود وضعيت سياسي خود نيستند  من فكر مي– 1

آنم زنان هر قدر هم تلاش آنند باز هم نمي توانند در دنياي سياست به نتايج مورد   من فكر مي– 2

  .انتظار برسند

  .ت سياسي خود را افزايش دهندآنم زنان چندان قادر نيستند قدر  من فكر مي– 3

دار شدن،  آنم زنان در تعيين بسياري از رخدادهاي زندگي خود نظير ازدواج، بچه  من فكر مي- 4

  .اشتغال، مالكيت و قدرت نقش زيادي ندارند

  ):SES(وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي 

SESمنزت شغلي و  شاخص تلفيقي مرآب از درآمد خانوار، سطح تحصيلات، وضعيت فعاليت، نمره 

  .ميزان مايملك و دارايي فرد نظير مسكن، زمين و مانند آن است

  آوري اطلاعات و ابزار سنجش روش جمع

جامعه مورد ) حجم(با در نظر گرفتن تنوع و تعدد متغيرهاي تحت مطالعه و نيز وسعت و گستردگي 

هاي آتبي ـ حضوري و نيز  مهاز پرسشنا) پيمايش(مطالعه و همچنين با در نظر گرفتن نوع روش تحقيق 

  . جهت گردآوري اطلاعات مورد نظر تحقيق استفاده شد1اي پيمايش مصاحبه

  قدرتي براي ارزيابي ميزان اعتبار مفهوم فاتاليسم، احساس آارآمدي سياسي و احساس بي

  .سياسي از تحليل عاملي اآتشافي استفاده شده است

طلاعات آماري و نيز نمايش آمي نتايج از متداول ترين در تنظيم اطلاعات و عرضه داده ها در فرم ا

در . استفاده گرديده است) SPSS (2هاي موجود در مجموعه آماري براي علوم اجتماعي  ابزار و تكنيك

تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات تحقيق نيز از تست آاي اسكوار، آزمون تي، تحليل واريانس و 

 مدل نظري تحقيق نيز از رگرسيون 3جهت برآوردن نيكوئي برازش. استتحليل عاملي استفاده شده 

  . بهره گرفته شده است1 و تحليل مسير4چندگانه

                                                      
1 – Interview - Survey 
1 – Statistical Package For Social Sciences  
2 – Goodness of Fit 
3 – Multiple Regression 
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  هاي تحقيق  مقياس3 و تحليل روايي2نتايج تحليل عاملي

دهد آه مقدار ويژه عامل به ترتيب براي متغيرهاي  نتايج تحليل عاملي به دست آمده نشان مي

 و مقدار درصد 47/2، 83/1، 74/1قدرتي سياسي  سياسي و احساسي بيفاتاليسم، آارآمدي 

 محاسبه شده 8/61 و 1/58، 75/45واريانس تبيين شونده توسط اين عامل به ترتيب براي اين متغييرها 

  .است آه دلالت بر اعتبار قابل قبول مفاهيم مذآور دارد

قدرتي  مدي سياسي و احساس بيآلفاي آرونباخ محاسبه شده براي متغيرهاي فاتاليسم، آارآ

، 64/0سياسي آه مبين ضريب روائي مقياس هاي بكار برده شده براي اين متغييرهاست به ترتيب 

جدول . (هـاي سنجيده است هاي مقيـاس  اسـت آه مبيـن روايـي قابل قبـول گـويـه60/0، و 60/0

  شماره 

  زمون روايي مقياسها و آ نتايج آزمون تحليلي عاملي گويه): 2(جدول شماره 

  قدرتي سياسي و آارآموي سياسي زنان گرايي، بي سرنوشت
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  ها

سرنوشت 
  گرايي

م بخت آن من فكر مي . 1  
) خوش شانسي(واقبال 

حرف اول را در هر آاري 
  .مي زند

آنم  من فكر مي. 2
سرنوشت هر آسي از 

  .قبل تعيين شده است
من فكر مي آنم زنان . 3

آمتر از مردان مي توانند 
سرنوشت خود را تغيير 

  . دهند

    
817/0  

  
  

766/0  
  

701/0  

    
  
  

74/1  
)1/58(  

  

6373/0  

  

4684  

  

3  

 فكر مي آنم زنان هر– 1    درتيق بي
قدر همتلاش آنند باز هم 
نمي توانند در دنياي 
سياست به نتايج مورد 

  .انتظار برسند
آنم زنان هر  فكر مي– 2

قدر هم تلاش آنند باز هم 
نمي توانند در دنياي 
سياست به نتايج مورد 

  .انتظار برسند
آنم زنان  فكر مي– 3

چندان قادر نيستند قدرت 
د را افزايش سياسي خو

  .دهند
آنم زنان در   فكر مي- 4

تعيين بسياري از 
رخدادهاي زندگي خود 

دار شدن،  نظير ازدواج، بچه
اشتغال، مالكيت و قدرت

  85/0  
  
  

84/0  
  
  

75/0  
  
  

69/0  

  

47/2  
)83/61(    7899/0    4633    4  

                                                                                                                                                        
4 –path Anlysis 
5 – Factor Analysis 
6 - Reliability 
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آارآمدي و 
اثربخشي 
سياسي 

  زنان

آنم دانش،   فكر مي-  1  
مهارت و توانايي لازم را 
جهت ورود به عرصه پيكار 

  .سياسي دارا هستم
آنم دانش و  فكر مي– 2

تجربه سياسي من در 
توانم  حدي است آه مي

بر جريانات سياسي 
  .اثرگذار باشم

آنم با تجارب و  فكر مي– 3
توانم براي  هايم مي مهارت

پيشبرد اهداف سياسي 
  .نظام مثمرثمر باشم

آنم روند   فكر مي- 4
اي  تحولات جامعه به گونه

است آه زنان سهم 
بيشتري از قدرت 
سياسي را به خود 

  .اختصاص دهند

  71/0  
  
  

69/0  
  
  

65/0  

  

83/1  
)75/45(    60/0    4462    4  

 

  ها و نتايج يافته

   ـ خصوصيات فردي 1

نرم ملي تقارن و تشابه هاي دموگرافيك و جمعيتي زنان تحتم مطالعه آم و بيش با  از لحاظ ويژگي

.  سال است34ميانگين سني آنان حدود .  سال هستند35 الي 15 درصد آنان بين سنين 60. دارند

 درصد داراي منشاء 37 درصد آنان داراي منشاء شهري و 63حدود . اند  درصد متأهل66حدود 

در سطح ديپلم و فوق  درصد داراي تحصيلات 19 درصد بيسواد، 14از لحاظ سطح سواد، . اند روستايي

  .)ليسانس و بالاتر هستند( درصد نيز داراي تحصيلات دانشگاهي 15ديپلم و حدود 

  .اند  درصد به لحاظ اقتصادي فعال16خانه دار و حدود )  درصد84(اآثريت قريب به اتفاق آنان 

 SESدر  درصد 49 بالا، SES درصد زنان تحت مطالعه SES (19(از لحاظ وضعيت اجتماعي اقتصادي 

  . پايين قرار دارندSES درصد نيز در 32توسط و م

   فاتاليسم– 2

  دهد  سنجش ميزان فاتاليسم براساس مقياس تعديل شده سرنوشت گرايي راجرز نشان مي

 نمرات حاصله از 1به طوري آه با توجه به رتبه بندي. ها بالنسبه بالاست آه ميزان فاتاليسم در آزمودني

 درصد از 33در مقابل . هستند) H( درصد آزمودني ها داراي فاتاليسم بالا 45 گرايي، مقياس سرنوشت

  . درصد نيز در سطح پايين قرار گرفتند23گرايي در سطح متوسط و  پاسخگويان از حيث ميزان سرونوشت

  :آمارهاي مقياس فاتاليسم در جدول زير ارائه شده است

  آمارهاي مقياس فاتاليسم): 3(جدول شماره 

  مقادير    هاي مقياسآماره 

                                                      
1 - Ranking 
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  19/8    ميانگين آل مقياس

  04/2    انحراف معيار

  3    حداقل مقدار مقياس

  12    حداآثر مقدار مقياس

  Alpha(    6373/0(ضريب روايي مقياس 
  

  احساس آارآمدي سياسي

ان گيري ميزان احساس آارآمدي سياسي زنان تحت مطالعه براساس مقياس تنظيمي نش اندازه

 32حدود . احساس آارآمدي سياسي پايين است)  درصد57(دهد آه در بالغ بر نيمي از پاسخگويان  مي

 درصد از 11در مقابل تنها . درصد نيز از لحاظ ميزان اثربخشي سياسي در سطح متوسط قرار دارند

آمارهاي مقياس احساس خوداثربخشي . آزمونهاي داراي احساس آارآمدي سياسي بالا هستند

  : ارايه شده است4سياسي در جدول شماره 

  

  آمارهاي مقياس فاتاليسم): 4(جدول شماره 

  مقادير    آماره هاي مقياس
  63/11    ميانگين آل مقياس

  91/1    انحراف معيار

  4    حداقل مقدار مقياس

  16    حداآثر مقدار مقياس

  Alpha(    57/0(ضريب روايي مقياس 
  

  ي سياسيقدرت احساس بي

قدرتي سياسي زنان تحت مطالعه براساس مقياس تنظيمي نشان  سنجش ميزان احساس بي

 درصد H( ،2/27(قدرتي سياسي در حد بالا  ها داراي احساس بي  درصد آزمودني23دهد آه حدود  مي

آمارهاي مقياس احساس ). L(اند   درصد نيز در حد پايين و خيلي پايين9/49و ) M(در حد متوسط 

  : منعكس است5قدرتي سياسي در جدول شماره  بي
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  آمارهاي مقياس فاتاليسم): 5(دول شماره ج

  مقادير    آماره هاي مقياس
  53/9    ميانگين آل مقياس

  60/2    انحراف معيار

  4    حداقل مقدار مقياس

  16    حداآثر مقدار مقياس

  Alpha(    7899/0(ضريب روايي مقياس 
  

 

  رضيات تحقيق آزمون ف

گرايي در  ها، ميزان تقدير با افزايش ميزان احساس آارآمدي سياسي در آزمودني: فرضيه اول -

 .يابد آنان آاهش مي

ميان احساس آارآمدي سياسي و ) معكوس(نتيجه حاصله از آزمون فرضيه فوق مويد رابطه معني دار 

  :يعني. فاتاليسم در جامعه تحت مطالعه است

 

  

 

دار احساس آارآمدي سياسي و فاتاليسم  هاي تحقيقات پيشين در باب رابطه معني يافته فوق با يافته

همخواني ) 1995 و اورباخ و فيگرت 1999، گيليگان 1992، جاگار 1988، پتمن 1986، گمسون 1969لين (

  .و تناسب دارد

ديرگرايي نيز در آنان قدرتي سياسي زنان ميزان تق  با افزايش ميزان احساس بي:فرضيه دوم -

 .افزايش مي يابد

ميان احساس ) مستقيم(دار  نتيجه به دست آمده از تست تجربي فرضيه فوق مويد رابطه معني

  :يعني. قدرتي سياسي و فاتاليسم زنان است بي

  



 22م در زنان مناطق شهري آشور                                                                               سنجش ميزان فاتاليس

 

) 1999ان  و گيليگ1995، آيميلكا 1992، جاگار 1986گمسون (اين يافته، مويد نتايج تحقيقات پيشين 

  .در باب رابطه مستقيم احساس فتور سياسي و تقدير گرايي است

اي تغيير  ها برحسب برخي از متغيرهاي زمينه  ميزان فاتاليسم در آمزمودني:فرضيه سوم -

 .آند مي

  :دهد نتايج حاصله از آزمون اين فرضيه نشان مي

 دارد، به طوري آه با داري زنان رابطه معني) SES(فاتاليسم با وضعيت اجتماعي اقتصادي  -

 :يعني. يابد  ميزان فاتاليسم زنان آاهش ميSESافزايش 

  

جاگار . ( و فاتاليسم همخواني داردSESيافته فوق با نتايج تحقيقات پيشين در باب رابطه معكوس 

  ).1999، گيليگان 1996، ساندرزفيليپس 1992

 .عني داري را نشان ندادهاي سني تغيير م ميزان فاتاليسم برحسب گروه -

  

  

 .ميزان فاتاليسم بر حسب وضعيت تأهل زنان تغيير نمي آند -

  

بطوريكه با افزايش سطح تحصيلات . آند ميزان فاتاليسم بر حسب سطح سواد زنان تغيير مي -

 :يعني. شود گرايي آنان آاسته مي زنان از ميزان سرنوشت

  

، 1995، گيمليگا 1992، جاگار 1986گمسون (فته فوق نتايج به دست آمده از تحقيقات پيشين يا

  .همخواني دارد) 1996ساندرز فيليپ 
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آند، بطوريكه در زنان داراي منشاء  ميزان فاتاليسم بر حسب منشاء جغرافيايي آنان تغيير مي -

 :يعني. شهري و روستايي ميزان فاتاليسم متفاوت است

  

ميزان فاتاليسم بر حسب وضعيت فعاليت اقتصادي زنان تغيير مي آند، بطوريكه در زنان شاغل  -

 :يعني. يابد گرايي به نحو چشمگيري نسبت به زنان غير شاغل آاهش مي ميزان سرنوشت

  

رباخ و فيگرت ، او1992، جاگار 1988، پتمن 1986گمسون (يافته فوق از نتايج تحقيقات انجام شده 

  .آند در خصوص رابطه فاتاليسم و وضعيت فعاليت اقتصادي حمايت مي) 1995

  

   نظري تحقيق1نيكويي برازش

به عنوان متغير وابسته براساس مدل نظري تنظيمي و به ) فاتاليسم( در تحقيق حاضر تقديرگرايي 

 طريق تحليل رگرسيون منظور سنجش تأثيرات جمعي و همزمان هر يك از متغيرهاي مستقل برآن از

هاي  در بررسي نيكويي برازش مدل نظري تحقيق از تكنيك. چندگانه مورد آزمون قرار گرفته است

 به منظور طبقه بندي متغيرها 4 و تحليل مسير3 رگرسيون چندگانه 2پيشرفته آماري نظير تحليل عاملي 

و نيز تحليل روابط ميان ) Y(بسته بر متغير وا) x(و سنجش تأثيرات جمعي و همزمان متغيرهاي مستقل 

  .متغيرهاي علي و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يك از آنها در مدل نظري استفاده شده است

  

  تحليل رگرسيون چندگانه متغير فاتاليسم

 متغير 8تحت تأثير ) فاتاليسم(دهد، متغير تقديرگرايي  همانطوري آه مدل نظري تحقيق نشان مي

، سطح تحصيلات، منشاء جغرافيايي، وضعيت فعاليت  اقتصادي، )SES(ـ اقتصادي وضعيت اجتماعي 

قدرتي سياسي در نظر  سن، وضعيت تأهل، احساس خوداثربخشي و آارآمدي سياسي و احساس بي

  .گرفته شده است

                                                      
1 – Goodness of Fit 
2 – Factor Analysis 
3 – Multiple Regression 
4 – Path Analysis 
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ضريب تأثير متغير  (Betaنتايج اجمالي معادله رگرسيون متغيير وابسته را با توجه به ضرايب بتا 

داري حضور  آزمون معني (T، )ضريب تعيين (R2، )ضريب همبستگي رگرسيون چند متغيره (R، )قلمست

  :توان به شرح زير ارايه داد مي) داري ميزان معني (Sig Tو ) متغير مستقل در معادله

ترين عامل تأثيرگذار بر تقديرگرايي آنان رابطه  تعيين آننده) SES( ـ اقتصادي  متغير وضعيت اجتماعي

تأثير داشته و در سطح ) فاتاليسم(بر متغير وابسته ) Beta=0.307( درصد 30اين متغيير به ميزان . دارد

سپس به ترتيب متغيرهاي سن با ارزش بتا .  از نظر آماري تأثير گرديده استSigt=0.001معني داري 

اء جغرافيايي با ، منش)Beta= 0.195( درصد 19، سطح تحصيلات با ارزش بتا )Beta=0.211( درصد 21

و ) Beta= 0.138( درصد 13، احساس خوداثربخشي با ارزش بتا )Beta= 0.161( درصد 16ارزش بتا 

  .قراردارند) Beta=0.119( درصد 11قدرتي سياسي با ارزش بتا  احساس بي

علاوه بر بررسي ميزان تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته و تعيين ميزان آل 

گردد، با  يرات تقديرگرايي زنان در جامعه مورد مطالعه آه توسط مجموع متغيرهاي مستقل بيان ميتغي

را بر روي متغير معلول ) X(رسم دياگرام مسير اثرات مستقيم و غير مستقيم هر يك از متغيرهاي علت 

)Y (بررسي نموده و از اين طريق ميزان متناسب بودن مدل نظري ارزيابي شده است.  

توان استدلال آرد آه اين  ساس نتايج حاصله از مدل تبييني تحليل مسير تقديرگرايي زنان ميبرا

متغير متأثير از عوامل مختلفي است آه در شبكه اي از روابط علي با يكديگر و به صورت مرآب و مجتمع 

متغيرهاي در اين مدل . گردد بيان مي) X(قرارداد و آل تغييرات آن توسط مجموع متغيرهاي مستقل 

، سن، سطح تحصيلات، منشاء جغرافيايي، احساس خوداثربخشي )SES(وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي 

تأثير ) تقديرگرايي زنان(قدرتي سياسي زنان بر متغير وابسته  و آارآمدي سياسي و احساس بي

ت و منتج از بازتابي از تأثيرات متقابل متغيرهاي عل) تقديرگرايي(در اين مدل فاتاليسم . گذارند مي

 آه مجموع تأثيرات متغيرهاي علت را نشان R2براساس ارزش . مجموع بازخوردهاي اين عوامل است

  :آنند آل تغييرات متغير تقديرگرايي را تبيين مي) R2=0.412( درصد 41دهد، علي مفروضه  مي

  دياگرام تحليل مسير عوامل مؤثربر فاتاليسم زنان

  

  

  

  

  

  

  

  

SES 
وضعيت اجتماعي (

 )ـ اقتصادي

(x1) 

رتقدي
 گرايي

احساس خوداثرفانت(
 بخشي سياسي

منشاء
 جغرافيايي

(x4) 

(x5)

سن

(x2) 

قدرتياحساس بي
 سياسي

(x6)

 سطح تحصيلات

(x3) 

-0.30

0.16
-0.21

-0.13

0.11
-0.19

R= 0.47 

R2= 0.41 
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  نتيجه گيري

هاي پيمايش ملي در باب تقديرگرايي زنان و مناسبات ميان  ضر آه ناظر بر بخشي از يافتهمقاله حا

اين متغير و برخي از متغيرهاي رواني ـ اجتماعي نظير احساس آارآمدي سياسي و احساس فتور و 

بي قدرتي سياسي بود نشان داد آه فاتاليسم به عنوان يكي از عناصر خرده فرهنگ دهقاني و جامعه 

ها و نيروهاي رواني و  تي و به مثابه نوعي باور فرهنگي، متأثر از ساختارهاي اجتماعي، واقعيتسن

در اين تحقيق احساس آارآمدي و اثربخشي سياسي و احساسي . اوضاع و شرايط فرهنگي است

قدرتي سياسي زنان با فاتاليسم همبستگي معني داري داشته و رفتار سياسي آنان را تحت  فتور و بي

قدرتي سياسي آه عامل تضعيف آننده  أثير قرار داده است، بطوريكه با افزايش فاتاليسم، احساس بيت

مشارآت سياسي است تقويت و احساس آارآمدي سياسي آه عامل تقويت آننده رفتار سياسي 

  .شود است تضعيف مي

  Bibliographyفهرست منابع و مآخذ 
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  .1370 مقدمه اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي، تهران، انتشارات اطلاعات،   ازآيا، مصطفي،-

ت محمد تقي براهني . (  اتكينسون، ريتال و اتكينسون، ريچاردز و هيلگارد، ارنست، زمينه روانشناسي-
  .1373رشد، : تهران). و ديگران

  .1354، 3 اسلامي ندوشن، محمدعلي، خيام و فردوسي، يغما، ش -

  .1377رشد، : ا، مصطفي، جامعه شناسي توسعه، تهران ازآي-

  .1364 دال، رابرت، تجزيه و تحليل جديد سياست، ترجمه حسين ظفريان، تهران، انتشارات مرنديز، -

  .1376 دو اس، دي اي، پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران، نشر ني، -

  .1379ني، : داي بخت و تقدير، تهرانخ:  دولت آبادي، هوشنگ، جاي پاي رزوان-

ها، ترجمه آرمي و فنايي، انتشارات دانشگاه شيراز،   راجرز، اورت، شوميكر، فلويد، رسانش نوآوري-
1369.  

هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، انتشارات   ريتزر، جرج، نظريه-
  .1372علمي، 

 و اختيار در آثار چندتن از شاعران، نشريه دانشگاه الهيات و معارف ، جبر1381 رآني، محمدمهدي، -
  .1354دانشگاه مشهد، : ، مشهد15اسلامي، شماره 

  .1376ريال 12 ش 6 شهرزادي، رستم، سير تاريخ و تمدن در ايران باستان، نشريه هومن، سال -

هاي  اران عضو نظام محسن تبريزي، عليرضا، بررسي ابعاد روانشناسي اجتماعي رفتار مرتعد-
ها و مراتع،  هاي آذربايجان شرقي و آردستان، وزارت جهاد، سازمان جنگل برداري از مراتع در استان بهره

1380.  

هاي روانشناسي اجتماعي اشتغال و فرهنگ آار، سازمان   محسني تبريزي، عليرضا، بررسي زمينه-
  .1379مرآزي تعاون روستايي، تهران 



 26م در زنان مناطق شهري آشور                                                                               سنجش ميزان فاتاليس

 

مفهوم سازي و گروهبندي تئوريهاي بيگانگي در مكاتب جامعه : يرضا، بيگانيگي محسني تبريزي، عل-
  .1370، تابستان 2شناسي و رواشناسي، نامه علوم اجتماعي، دوره جديد، جلد دوم، شماره 

  

  ب ـ منابع لاتين

-  Alwin, D, F., Political Attitudes Over the Life Span, Madison, WI: University of Wisconsin 
Press, 1991. 

- Auerbach, J.D,& Figert, A. E. Sex Differences in Social Careers: Public Policy and Sociology, 
Journal of  Healthe and Social Behavior, 1995, 36,115-131. 

- Ajzen, I. And Fishbein, M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, 
Englewood Cliffs: New Jerssey: Prentice- Hall, 1980. 

- Byrd, T., Cohen, L.D., Gonzales, E., Parada, M. and Cortes, M., Social Class, Mexican Culture 
and Fatalism. American Journal of Community, 1999, 11, 383-399. 

- Carstairs, M. G., The Twice- Born; A Study of A Community of High Caste Hindus, 
Bloomington, Indianan University Press, 1985. 

- Dorba, D., The Nature of Attitude, N. Y., Penguin, 1974. 

- Durkheim, E., The Rule of Sociological Methods, N. y. Glencoe, 1950. 

- Foster, G. M. Peasant Society and Image of Limited Good, American Anthropologist, Vol. 67, 
No. 20, 1965. 

- Flores- Ortiz, Y. G. The Role of Gender and Cultural Values in Voting Behavior. International 
J0ournal of Politics, 1994, 29, 149-171. 

- Gamson, W., Power and Discontent, Chicago, Dorsey Press, 1986. 

- Gilligan, Carol, In A Different Jvoice, Harward University  Press, Cambridge, Mass, 1999. 

- Jaggar, Alison, M., Feminist Politics and Human Nature, Rowman & Littlefield: Atlantic 
Highlands, NJ., 12992. 

- Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship- Oxford University Press; Oxford, 1995. 

- Lane, R., Political Ideology, Torento, Free Press, 1969. 

- Lerner, D., The Passing. Of Traditional Society, Glencoe; Free Press, 1958. 

- Levin, M., “Political Alienation”, in Man Alone by Josephson, E. and Josephson, M., N. Y., Mc 
Grow Hill, 1972. 

- Lewis, D., Topoztlan: Village in Mexico, N. Y., Holt, 1960. 

- Lipset, S. M., Political Man, N. Y., Mc Grow Hill, 1973. 

- Macionis, John, J., Society, the Basics, Prentice Hall: New Jersey, 2000. 



 27م در زنان مناطق شهري آشور                                                                               سنجش ميزان فاتاليس

 

- Marsh, R. M., Comparative Sociology, N. Y., Harcourt and World, Inc., 1956. 

- Monfred, Social Developmen, Little Brown and Company, 1976. 

- Miller, R. F. Longitudinal Assessment of the Relationship Self-Esteem, Fatalism and Political 
Apathy. International Journal of Social Behavior, 2002,6, 749-770. 

- Midgeley, J. Community Participation, London, Methuen, 1988. 

-  Nowak, N. Learning Values, In Value Consensus and Importance, by Schowartz, S. Journal 
of Cross-Cultural Psychology, Jul. 2000, Vol. 31. Issue 4. Calif, 1998. 

- Pateman, Carole, the Sextual Contract, Stanford University Press: Stantord, Calif, 1998. 

- Peck, R. F., and Guerrero, R. Tow Core-Culture Patterns and the Diffusion of  Values Across 
Their Border. International Journal of  Psychology, 1997, 2, 275-282. 

- Percheron, A. Political Attitudes and Social Values of Youth and his parents in France. 
French Review, SS, 3. Feb. 1998. PP. 315-322. 

- Rogers, E., Modernization Among Peasants, N. Y., Holt, 1966, 1969. 

- Rosen, B, C., The Achievement Syndrome and Economic Growth in Brazil, Social Forces, Vol. 
42, No. 3, 1984. 

- Rosen, Michael and Wolff, Jonathan, Political Thought London, Oxford University Press, 
2000. 

- Sanders-Phillips, Kathy, The Ecology of  Urban Violence, American Journal of  Health 
Promotion, 1996, 10, 88-97. 

- Schwartz, D., Political Alienation and Political Behavior, Chicago, Aldine, 1975. 

- Seeman, M., On the Meaning of Alienation, American Sociogial Review (ASR). 24, 1959, PP 
783-791. 

-Sharp, V., Statistics for the Social Sciences, Boston: Little Brown and Company, 1984. 

- Stipek, D., Weisz, J., “Pecieved Personal Control and Academic Acheivement”, Review of  
Educational Research, 1981, 52: 101-37. 

- Tax, S., Penny Capitalism, Chicago, Chicago University Press. 1963. 

- Zaehner, G., Zurvan: A Zoroastrian Dilemma, New York. 1972 

 


